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 مقدمه

فیلسوفان، هنر شناسهان و  . است كه همواره ذهن بشر را به خود معطوف كرده استای  هنر پديده

جامعه شناسان فرهنگي در مواجهه با هنر و زيبايي و رابطه يا عدم رابطه بین هنر و جامعه بشهری آراء  

كه به طور كلي در سه نظريهه يها رويكهرد بها عنهاوين نظريهه جبريهت        اند  دهو نظرات متفاوتي ارائه دا

خهودآيیني  ی  و نظريه( جامعه شناختي به هنر -رويكرد فلسفي) اجتماعي هنر، ديالكتیک هنر و جامعه

 .شوند مي هنر طبقه بندی

آلیسهتي  ی كانهت و فیلسهوفان ايهده    ها مباحث مربوط به خودآيیني و استقشل هنر متأثر از انديشه

نظريات كانت دربهاره زيبهايي و هنهر كهه شهام  نظريهه        اين نظريه برپايه. چون هگ  و كروچه است

غائیت بدون غايت و رها بودن لذت حاصله از درک شهي ء زيبها، خهالي از هرگونهه نفهع و غهر ،       

تعريف هگ  از هنر به عنوان فعالیتي كه هدفش در خودش اسهت و شههودی دانسهتن زيبهايي در آرا     

 .روچه، قرار داردك

مطابر اين نظريه هنر به جز خود هدف ديگری ندارد و هنر بايد بدون سوابر ذهنهي و هرگونهه    

پیهروان ايهن نظريهه بهه ههیچ گونهه       . تأثیر از جامعه يا اخشق، تنها به ايجاد و ابداع زيبايي اكتفها كنهد  

رسالت هنر را تنهها در ايجهاد    ها آن. میان هنر، اخشق، جامعه، اقتصاد و سیاست معتقد نیستندای  رابطه

 هها  آن. دانند و معتقدند كه هنر مستقشً غايت و هدف است نه وسهیله  مي زيبايي و انتقال آن به ديگران

بر اين باورند كه هنرمند با جامعه سرو كاری ندارد و هم نین هیچ مسئولیتي در برابر مهردم و جامعهه   

 .ندارد

به دلی  عشقه به موضوع و رويكرد خودآيیني هنر و بها توجهه   بر اين اساس نگارنده اين پژوهش 

خودآيیني هنر كمتر مورد بررسي قرار گرفتهه و يها حهداق  بهه طهور مبسهوط بهه آن        ی  به اينكه نظريه

آراء و نظريهات متفكهرين   آوری  پرداخته نشده است بر آن شده تا بتواند با ارزيابي اين نظريهه و جمهع  
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و بها مقايسهه، بحهث و    ای  ي هنر با استفاده از روش اسهنادی يها كتابخانهه   هنر و جامعه شناسی  حوزه

شهود   مهي  مواجه ها يي كه حین تحقیر و نگارش با آنها شده و جواب به سؤالآوری  تحلی  آراء جمع

 . نظری هنر برسدی  بتواند به نتیجه و باب جديدی در حوزه

 :بنابراين چارچوب اين تحقیر بدين ترتیب است 

ی هها  اول به بیان مسأله و سوا ت اساسي تحقیر، اهمیهت و ضهرورت تحقیهر، فرضهیه    در فص  

شود و در آخر كاربردههای متصهور از ايهن     مي تحقیر، اهداف تحقیر، قلمرو مطالعاتي تحقیر پرداخته

در فص  دوم به تعاريف واژگان و مهروری بهر منهابع خهواهیم پرداخهت، در      . تحقیر بیان خواهد شد

 گردد، در فص  چهارم رويكردهای مربوط بهه هنهر و جامعهه    مي ناسي تحقیر بیانفص  سوم روش ش

خصوصاً رويكرد خودآيیني هنربه طور مبسوط تحلی  خواههد شهد و در نهايهت در فصه  پهنجم بهه       

 خشصه و جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت

 



 

 

 

 

 

 

 اول فصل

 مروری بر منابع
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  مقدمه -1-1

مهروری بهر پیشهینه    »و يها  « مروری بر منابع»، « مروری بر ادبیات»ين فص  كه با عنوان هدف از ا

های تحقیقات ديگر محققان در سطح دنیا و تعیهین و   بندی يافته شود بررسي و طبقه معرفي مي« تحقیر

 .شناسايي خلأهای تحقیقاتي است

 تعاريف، اصول و مبانی نظری -3-2

واژه جامعهه  ». ؤنث جامع يعني گردآورنده و فراهم آورنهده اسهت  از نظر لغوی، جامعه م: جامعه 

بر روی  اند، صاحب نظران جامعه شناسي، در تعريفي كه از جامعه ارائه داده. مفهوم بسیار وسیعي دارد

بعضهي در تعريهف خهود، روی     .انهد  يک عنصر يا محور تكیه و بر آن اساس جامعه را تعريهف كهرده  

دانند كهه بهه منظهور تهأمین      مي عام تكیه كرده و جامعه را گروهي از مردمبه معنای « نیازمندی» عنصر

. شهود  مهي  برقهرار  هها  شوند و روابهط اجتمهاعي میهان آن   مي ی مادی و معنوی خود جمهعها نیازمندی

را مهورد توجهه قهرار داده و جامعهه را      «هها  مجموعه عقايد و آرمان» برخي ديگر، عشوه بر نیازمندی، 

دانند كه در جبر يک سلسله نیازها و تحت نفوذ يک سلسله عقیده و آرمهان   ها مي انساناز ای  مجموعه

روابهط   »برخي از جامعه شناسهان عنصهر  . در يكديگر ادغام شده و در يک زندگي مشترک غوطه ورند

 داننهد كهه میههان افههراد   مي روابهط انسهانيی  را مورد دقت قهرار داده و جامعهه را مجموعهه «انساني

 از مههردم ای  پافشههاری كهرده و جامعههه را دستههه     «اشتههراک  »بعضهي بر عنهصههر . شهود مي برقهرار

كوشند از طرير همكاری و معاضدت، وساي  زنهدگي   مي كننهد و مي داننهد كه به اشتهراک زندگهي مي

 »وی عنصهر ديگر عهشوه براشهتراک، بهر ر   ای  عده. خود را تأمین كنند ونس  را استمرار و دوام بخشند

دانند كه مركب از كثیری زن و مرد و  مي تأم  كرده و جامعه را گروه وسیع و پردوامي «وسعت و دوام

گهروه ديگهری بهر    . كنند مي كودک كه وجوه اشتراک فراوان دارند و برای بقا و استمرار خود همكاری
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سهاني بها اشخاصهي تشهكی      بايد از افراد انای  كنند و معتقدند كه هر جامعه مي تأكید «همكاری»عنصر

 كنند و همین همكاری است كه آنان را به اجزاء يک ساخت يا الگو تبهدي   مي شود كه با هم همكاری

 .(0931:44شاهنوشي و رباني، ) «كند مي

از تعاريف ارائه شده بهرای جامعهه بهود، در تعهاريف ديگهر روی عناصهری مثه         ای  نمونه ها اين

ی ارائهه شهده، ايهن    هها  با دقت در تعريف. ل سیاسي تكیه شده استخودبسندگي، سازمان و يا استقش

گردد كه عناصر مورد تأكید در تعاريف، بعضاً مشترک هستند مثه  عناصهر اسهتمرار و     مي نكته آشكار

كند كه هنهوز تعريهف جهامع و     مي ذكر اين تعاريف اين ادعا را تأيید. دوام، روابط انساني و همكاری 

برای همهه قاب  قبول باشد، ارائهه نشهده و حتي خود جامعه شناسان هم به ايهن   كهای  مانع، به گونهه

بها ايهن وجهود ايهن تعريهف را كهه جامعهه را        . مسئله اذعان دارند كه لفظ جامعهه دارای ابههام اسهت   

داند كه در جبر يک سلسله نیازها وتحت نفوذ يک سلسله عقیهده و آرمهان    ها مي از انسانای  مجموعه

 .آيد مي به نظرتر  ادغام شده و در يک زندگي مشترک غوطه ورند، قاب  قبول در يكديگر

خودآيیني يا خود مختاری در لغت به معني استقشل، آزادی، خودبسهندگي و رههايي   :  خودآیینی

هنر خودبسنده، خودمختار يا خودهدفمند اصطشحي است بدين معنا كه هنر منظوری بهرون از  ». است

با معیارهای نا زيباشناختي چون معیارهای اخشقي و سیاسي و يها مهذهبي ارزيهابي     خود ندارد و نبايد

، 2كانهت . صورت بیاني اين آموزه و نظرهای افراطي در اين بهاره اسهت   «هنر برای هنر »عبارت . شود

نخستین بار، تعريفي معین از استقشل معیارهای هنهری بهه دسهت داد و معیارههای زيباشهناختي را از      

توسهط برخهي شهاعران و     سپس، ايهن آمهوزه  . گي اخشقي و سودمندی و خوشايندی جدا كردپسنديد

هنر »، از هواخواهان پرشور 9تئوفی  گوتیه. فیلسوفان در آلمان، انگلستان، فرانسه و امريكا گسترده شد

يي سوای زيباشناسي خهدمت كنهد، ارزش زيباشهناختي    ها معتقد بود كه هرگاه هنر به ارزش «برای هنر

                                                
1. Autonomy  

2. Kant 

3. Theophile Gautier 
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خودآيیني يا خودمختهاری بهرای   ی  از لحاظ تاريخي واژه»(. 92: 0943پاكباز، ) «شود مي اش مخدوش

از خهودآيیني بهه عنهوان مهشک تمهايز      . به تصوير كشیدن جدايي اقتصاد از فرهنگ به كار رفته اسهت 

 فرهنگ را در خهود حفهظ  ی  ی ارزش شناخته شده،كه اوصاف و كیفیات ويژهها فرهنگ از ساير حوزه

ی معنهايي كهه   هها  فرهنگي يا سپهر فرهنگ از سهاير نظهام  ی  بدين معنا حوزه. شود مي كند، شناخته مي

 (.92: 2113، 0كیم) «ممكن است آن را از خارج معین و محدود كنند، مستق  است

مشتر شده است، به معنای مباحثه  9ديالگوی  يوناني است و در اص  از واژهای  كلمه:  دیالکتیک 

 .است و مناظره

حكهیم در مقابه     4شود كه اول بار سهقراط  مي به روش خاصي از بحث و مناظره گفته ديالكتیک»

طرف گفتگوی خويش در پیش گرفت و هدف وی از ايهن روش، رفهع خطها و اشهتباه و رسهیدن بهه       

نمود و از  مي روش وی به اين صورت بود كه در آغاز، از مقدمات ساده شروع به پرسش. حقیقت بود

داد تها   مهي  ی خهود ادامهه  هها  سپس به تدريج به پرسش. گرفت مي اقرار ها خود در موافقت با آنطرف 

 :رساند كه طرف مقاب ، دو راه بیشتر نداشت مي اينكه بحث را به جايي

با اينكه مقدماتي را كه از قب  پذيرفته بود، انكار كند و يا اينكه از ادعاهای خود دسهت كشهیده و   

اين روش گفتگو و بحث، امروزه نیز به نام روش ديهالكتیكي  . د بود، معترف شودبه آن ه سقراط معتق

 .يا روش سقراطي معروف است

، كلمه ديالكتیک را به روش خاص خود اطشق كهرد كهه ههدفش دسهتیابي بهه معرفهت       2افشطون

كلیات  حقیقي بود، به اعتقاد وی از راه سلوک عقلي و همراه عشر، بايد نقش انساني را به سوی درک

او طريقه خاص خهود را بهرای كسهب ايهن نهوع معرفهت،       . و يا مث  كه حقاير عالمند، راهنمايي كرد

                                                
1. Kim 

2. Dialectic 

3. Dialogos 

4. Socrates  
5. Platon  
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ديالكتیک نامید و تمام آثارش را به طرير بحث و گفتگو و بهه عبارتههي ديگهر، بهه روش ديهالكتیكي      

 . بردند مي ردر واقع سقراط و افشطون ديالكتیک را به عنوان نوعي مباحثه و مناظره به كا. نگاشت

، دانشهمند مشههور آلمهاني منطهر و روش مخصهوص خهود را بهرای كشهف حقهاير،          0اما هگ 

دانست و معتقد بهود   مي وی وجود تضاد و تناقض را شرط تكام  فكر و طبیعت. ديالكتیک نام گذارد

، واژه 9و لنینیسهم  2بها خره در مكاتهب ماركسیسهم   . شهود  مهي  كه پیوسته صدی از صد ديگری تولیهد 

ی مادی، اجتماعي، اقتصادی، اخشقي و طبیعي بهه  ها يالكتیک به معنای حركت و تحول در تمام جنبهد

در حهال  ی  بدين ترتیب، فلسفه ديالكتیک در اين مكاتب چیزی جز مطالعه طبیعت و جامعه. كار رفت

 (. 040: 0913طباطبايي و مطهری، ) «دگرگوني نیست

م، معرفت، امری توأم با ظرافت و ريزه كهاری آن درجهه   فن، صنعت، عل» معنای در لغت به : هنر

از كمال كه فراست و فض  را در بر داشته و نمود آن صاحب هنر را برتر از ديگران بنماياند، كیاست، 

عشر » هنر در مفاهیم ديگری نیز، از جمله . آمده است« زيركي، خطر، اهمیت، لیاقت، كفايت و كمال 

 :حافظ در شعر ذي  هنر را به ترتیب در دو معني به كار برده است آمده چنان كه«حقیقت » و « 

 ه عیب بي هنریهرد كس بهه بنده را نخهك  بكوش خواجه و از عشر بي نصیب مباش 

 اطلس آن كس كه از هنر عاری است قبای  دهرنهو نخهه نیم جهت بهان حقیقهدگهرون 

به معني نیک و نر يا نره بهه معنهای زن و   هنر در زبان سانسكريت تركیبي از دو كلمه سو ی  واژه

تبدي  شده و واژه هونر ايجاد گشته است كهه در  «  ها »به « سین » در زبان اوستايي حروف . مرد است

زبان پهلوی يا فارسي میانه به شك  امروزی هنر در آمده است كه بهه معنهای انسهان كامه  و فرزانهه      

 . است

هرگونه فعالیتي اشاره دارد كه هم خودانگیخته و هم مهار شهده  هنر در معنای عام و انتزاعي، به » 

                                                
1. Hegel  
2. Marxism 

3. Leninism 

4. Art 
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در اين معنای كمتر مصطلح، تمهامي ابهداعات و   . بنابراين، هنر از فرايندهای طبیعت متمايز است. باشد

 .آيند مي هنر به شماری  ی مبتني بر قوه خشقه بشری در زمرهها ساخته

يي چهون نقاشهي، پیكهره سهازی، طراحهي،      هها  ولي اصطشح هنر، در معنای مشخص، به فعالیت 

در گذشته سعي بر اين بود كهه  . شود مي گرافیک، معماری، موسیقي، شعر، رقص، تئاتر و سینما اطشق

هنر زيبا در خدمت ههیچ مقصهود آجه     . تقسیم كنند 2و هنر سودمند 0هنرها را را به دو دسته هنر زيبا

. سودمند واجد هدفي فراتهر از خهود فهرآورده اسهت     هنر. آن ارزشي در خود داردی  نیست و فرآورده

يها برخهي    9غالباً اصطشح هنر را برای هنرهای بصری. امروزه اين نوع تقسیم بندی منسو  شده است

 .(120:0943پاكباز، ) «برند مي از انواع هنرهای بصری به كار

ای متفهاوت در جوامهع   ی مختلف و تأثیر و تأثرهها است كه دارای جنبهای  پی یدهی  هنر پديده» 

ی هنهر نهوع   هها  پس با هر نوع نگرش بهه يكهي از جنبهه   . گوناگون و حتي در يک جامعه خاص است

 (. 3:0932راودراد، ) «آيد مي ی مطابر با آن بوجودها خاصي از مطالعه و روش

ی گونهاگون از جملهه جامعهه    هها  در طول تاريخ، هنر مورد توجه دانشمندان و انديشمندان حوزه

جامعه شناسان از نظر نگرش بهه جامعهه و عوامه  اجتمهاعي و فراينهدهای       .ان قرار گرفته استشناس

اجتماعي با يكديگر اتفاق نظر ندارند و هر كدام با توجه به پارادايم و يا انگاره نظری كه درونش قرار 

سههه  »ترتیهب  بهدين  . كننهد  مي يک ديدگاه متفاوت خاصي درباره حوزه هنرها و ادبیات ارائهاند  گرفته

ايهن رويكردها شامه  رويكهرد فلسفههي،   . رويكرد اصلهي در مورد رابطهه هنهر و جامعهه وجهود دارد

 (.91: 0910،  ولف) «جامعه شناختي است –رويكهرد جامعه شناختي و رويكرد فلسفي

 در. جامعه شناختي يا غايت شناسهانه مسهئله جبريهت اجتمهاعي هنهر مطهرح اسهت        در رويكرد 

 آثار هنهری و هنرمندان ی  اين است كه تمام معیارهای قضاوت دربهاره اجتماعي هنر مسئلهجبريت 

                                                
1. Fine art  
2. Useful art  
3. Visual art  
4. Wolff 
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در حوزه جامعه شناسي هنر، اكثر جامعه شناسهان در  ». ريشه در جامعهه و فرهنهگ و تاريخ دارند

 گیرند، از جمله جامعه شناسان موافهر ايهن رويكهرد    مي رويكرد دوم يعني رويكرد جامعه شناسي قرار

وزر معتقد اسهت  ها به عنوان مثال آرنولد. اشاره كرد  و جانت ولف  ، گلدمن ، لوكاچ وزرها توان به مي

كه برای درک آثار هنری، كافي است كه شرايط اقتصادی و اجتماعي را كه اثر هنری در آن متولد شده 

برخهوردار اسهت و بهه    ای  در رويكرد جامعه شناسي، پايگاه اجتماعي هنرمند از اهمیت ويژه. بشناسیم

درجمهع بنهدی   (. 04:0932رادوارد،  ) «همراه شرايط جامعه در آثهار هنهری نقهش تعیهین كننهده دارد     

توان گفت كه به طور كلي هنهر   مي ی جامعه شناسهاني كه معتقد به جبريت اجتماعي هنهرندها نظريهه

جبريت اجتمهاعي  ی  به نظريه مهمترين نقدی كه»اجتماعي و متأثر از تغییرات جامعه است و ای  پديده

 (.093:همان منبع) «شود ناديده گرفتن بعد زيباشناسي در آثار هنری است مي هنر وارد

جامعه شناختهي تعام  ديالكتیهكي بیهن آفرينش هنری و دينامیسههم اجتمهاعي    ه  رويكرد فلسفي 

ی  همزمهان تجربهه   شروع هرگونه تشش برای تحلی  جامعه شناختي اثر هنری بررسهي ی  نقطه». است

اين بهدان معنها اسهت كهه هنهر و جامعهه       (. 31: 0943،  دووينیو) «تحلیلي و دينامیسم اجتماعي است

كند كدام نوع از هنهر تحقهر    مي استقشل وجودی خودشان را دارند، اگرچه اين جامعه است كه تعیین

 .آورنده هنر باشديعني شرايط اجتماعي خاص، شرط ظههور هنهر است نه اينهكه به وجود. يابد

در رويكرد فلسفي يا وجود شناسانه، معرفت دارای مبنای وجودشهناختي اسهت كهه در جنهبش     » 

هنهر برای هنهر به عنهوان قلمرو تولیهد هنهر در نظهر گرفتههه  ی  رمانتیسم مجسم شده و در آن نظهريه

خالفت كرده و معتقدنهد كهه   با هرگونهه تبییهن جامعه شناختي از آثار هنری م ها رمانتیهک. شهده است
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3.Goldman  
4. Janet Wolff  
5.Duvignaud 
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دروني خودش است و بررسي جامعه شناختي تجربهي، تهأثیر و   ی  هنر دارای قوانین عملكرد و توسعه

هيچ پيوستگي بين هنرها و شرايط اجتمااعي شاان وجاود     ها آني  به عقيده. كند مي تام آن را نابودعملكرد 

 (. 881 33 آشتياني، ) «ندارد

 رويكرد فلسفي يا نظريه هنر برای هنر ما را با ايهن مقولهه بیشهتر آشهنا     در اين میان رديابي سابقه

شهعار هنهر   . گهردد  مهي  میشدی بر03سابقه نظريه هنر برای هنر از لحاظ تاريخي به اواي  قرن  .كند مي

ی ديگر است به نوعي احساس تعههد افراطهي اسهت بهه راه و     ها برای هنر اعشم استقشل هنر از مقوله

اسهاس  ». نری و سرانجام اينكه درصدد ايجاد قلمرو خودمختار و مستق  برای هنر استرسم تجربه ه

زيباشناسهي افراطهي   . غائیت بدون غايت از امانوئ  كانت برمي گهردد ی  مكتب هنر برای هنر به نظريه

او نظريه كانتیان را كه بر رهايي في نفسه . كانت در پديدارشناسي روان هگ  مورد انتقاد شديد اوست

ورزيدند و نظر كانت را كه به شعار هنار باراي هنار رسايده      مي اصرار ها با ساير حوزه از ارتباطهنر و گريز 

داند كاه باه داود بهانده نيهات       مي وي هنر را نوعي از مراتب آگاهي بشر. بود، ناموجه وبي معنا تلقي كرد

 (.832 2383مددپور، ) «گيرد مي بلکه از منشئي والا نشأت
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 هها  به مقايسه ويژگي «در معلقه امروالقیس 0نمود پارناسیسم»در مقاله ی( 0931) عرب و صديقي 

ی مكتب ها و اصول مطرح شده شاعران عرب عصر جاهلیت به ويژه امروالقیس با بسیاری از شاخصه

                                                
میشدی در فرانسهه بوجهود    03نام مكتبي در ادبیات اروپا كه توسط گروهي از شاعران قرن (parnasism) پارناسیسم.0

رفته از كوهي به نام پارناس نام اين مكتب برگ. شكوفايي اين مكتب همزمان با افول مكتب رمانتیک شك  گرفت. آمد

مكتب پارناسیسم مكتبي شك  گرا است كه به زبان و فرم ظاهری آثار ادبي بهیش از محتهوای آن دارد،   . در يونان است

  (.0930سیدحسیني، ) داند چرا كه هدف و هنر را تنها درک زيبايي و لذت بردن از آن مي


